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  چکیده 

ن هفتم که فرامرز بن خداداد آن سمک عیار داستانی است عامیانه، بازمانده از حدود قرن ششم یا اوایل قر
داستان بر محور اعمال و رفتار یکی از . القاسم شیرازي گرد آورده استرا بر اساس روایت صدقۀ بن ابی

اعتقادات : کم از سه جهت عناصر عامیانه در آن قابل تشخیص است چرخد و دست عیاران به نام سمک می
پسند و زبان  هاي عامه وجود حوادث تصادفی و واقعه هاي روائی از جمله و فرهنگ عوام، بعضی جنبه

  .داستان
اشاره به تقدیر در اتفّاقات داستان، رفع ابهام از ذهن خواننده، فراوانی گفتگو، توصیفهاي متعدد، از 

نثر سمک عیار نیز از نوع نثرهاي سادة عصر است همراه با بعضی . جمله ویژگیهاي روائی داستان است
ی اعم از صرفی یا نحوي و بعضی ویژگیهایی که خاص زبان داستان تواند بود؛ از جمله کهنگیهاي زبان

همچنین صفتهایی خاص در . رود گروهی از تعبیرهاي عامیانه که بعضی از آنها تا مرز دشنام پیش می
سجع، . توصیف اشیاء و حوادث داستان وجود دارد که بعضی از آنها در دیگر متون کمتر به کار رفته است

هاي گسترده و بلیغ و کنایه نیز در  خصوص تشبیه اي صورخیال به استشهاد به بعضی بیتها و مثلها و پاره
نمودهاي فرهنگی مربوط به ایران . جاي متن هست که هر یک در موضعی خاص به کار رفته است جاي

  .باستان از جمله ویژگیهاي مهم فکري در داستان است
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  مقدمه
فرامرز بـن  داستانی است بازمانده از حدود قرن ششم یا احتمالاً اوایل قرن هفتم که  سمک عیار،

جانی ه ر آن را خداد کاتب ارمعرّفـی کـرده    القاسـم شـیرازي   ا صدقۀ بن ابیگردآورده و راوي قص
که این داستان را چاپ کرده احتمال داده است کـه اصـل آن بـه     دکتر پرویز ناتل خانلري. است
گویـان   تري مربوط است و در ایران بعد از اسلام آن را بازسـازي کـرده و قصـه    هاي کهن دوران

  . دان کرده براي مردم تعریف می
اگرچه جغرافیاي قصه چین و ماچین است اما نامهاي دیگر جغرافیـایی کـه در کتـاب آمـده     

هـا بـه   معمولاً فارسی است و نام اشخاص و افراد نیز معمولاً فارسی یا ترکی اسـت و بعضـی نام  
  2.دنامهاي ایرانی باستان شباهت دار

همۀ کارهـا و رفتارهـاي او   وي از عیاران است و . شخصیت اصلی داستان سمک نام دارد. 1
  . اي است از کارها و رفتارهاي عیاران نمونه

توان عناصـر عامیانـه را در آن    سمک عیار داستانی است عامیانه و دست کم از سه جهت می
عنصرهایی مانند دیدن طالع و احوال کسـی را از  . یکی از نظر اعتقاد و فرهنگ عوام: بررسی کرد

دریافتن، جادو، وجود رمـز یـا رمزهـایی کـه پهلـوان بایـد آن را        گردش ستارگان و قران کواکب
بگشاید تا به مراد برسد نظیر آنچه در بعضی از داستانهاي هفت پیکر هست، پیروزي شاهزاده بر 
عجایت رمزي، خواب و تعبیر خواب، پر ماجرا بودن داستان، حوادث شگفت و پرهیجـان و امثـال   

میانه شاهان و شاهزادگان و پهلوانان حضور مؤثّر دارنـد، در ایـن   از آنجا که در داستانهاي عا. این
بودن داستان تواند  اند یا از عیاران و عوام، خود نشان عامیانه  داستان نیز شخصیتها یا از این گروه

  . بود
پسند و نوع ارجاعـات   هاي عامه وجود حوادث تصادفی و واقعه. دوم، نوعِ روایت داستان است

و امثـال ایـن از ایـن     3ث گذشته براي یادآوري خواننده و تأثیرپذیري از سنت نقاّلیراوي به حواد
  . دربارة روایت داستان پس از این به اختصار سخن خواهیم گفت. گونه است

اگرچه قرن ششم عصري است که گروهـی از نویسـندگان، متـون    . سوم، زبان داستان است
اند، نویسندة داسـتان سـمک عیـار همـان زبـان سـادة        هداستانی را به نثر فنیّ یا نیمه فنیّ نوشت

ها و دیگر عناصر زبانی عامیانه را  گویان را انتخاب کرده است و نوع توصیفها و مثلها و کنایه قصه
در روایـت داسـتان بـه کـار گرفتـه       -در باب آنها سخن خواهیم گفت  که پس از این به شرح -

  4.است
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  پردازي و روایت داستان
 القاسـم  بـن ابـی  صدقۀ یا ) 53مانند ص ( ابوالقاسمگاهی نام راوي را  اگرچه گاه ن خدادادفرامرز ب

ذکر کرده است، در بسیاري از موارد از وي با الفاظی چون خداونـد حـدیث، راوي   ) 92مانند ص (
ف اخبار، خداوند اخبار یاد می در جلد اول داستان حـدود شصـت بـار در    . کند داستان یا قصه، مؤلّ

  . از بخشهایی از داستان الفاظی اینچنین به کار برده استآغ
گویـد،   کند و ادامۀ آن را بازمی اي را از داستان که قبلاً رها کرده، دوباره آغاز می هر جا حادثه

در جلد اول بیش از بیسـت  . »...ما باز آمدیم بر سرقصۀ «کند مانند  مطلب را با عبارتی شروع می
  . ته استبار این روش به کار رف

زمان یا نزدیک به یکدیگر و به عبارتی دیگر به موازات هـم اتفّـاق    معمولاً در وقایعی که هم
در جلـد اول بـیش از   . شـود  آغاز مـی » از این جانب«یا » از آن جانب«افتد، داستان با عبارت  می
  . پنج بار این شیوه به کار رفته استوسی

شود ماننـد   ا دخالت دارد، واقعه با عبارتهایی آغاز میدر بیان حوادثی که نوعی تصادف در آنه
در جلد . »اتفّاق ایزدي چنان بود«یا » حق تعالی چنان تقدیر کرد«یا » حق تعالی تقدیر کرد که«

  . هایی، اینچنین آغاز شده است اول حدود چهل بار، واقعه
نقل کرده و آن را  -ان کردهکه قبلاً بی-اي را  اي از واقعه در چند مورد، نویسنده ابتدا خلاصه

نویسنده آن بوده است که خواننـده خلاصـۀ آن بخـش از    هدف . بعدي پیوند داده است ۀبه حادث
و این نیز با شیوة نقاّلی در داسـتانهاي بلنـد تناسـب    ) 269از جمله ص .  (داستان را به یاد بیاورد

  . دارد
ن خواننده، یا بیـان نظـر و احسـاسِ    در مواردي راوي داستان یا کاتب، براي رفع ابهام از ذه

در جلـد اول، ایـن نـوع    . دهد کـه جـزو داسـتان نیسـت     جاي می  خود، مطلبی را در میان روایت
از . کنـد  گر معمولاً کوتاه بیان شده و خواننده را از فضاي داسـتان خـارج نمـی    هاي روایت مداخله

کند و با نـاز و کرشـمه او را بـه     یجمله آنجا که سمک خود را در لباس زنانه بر پهلوانی عرضه م
ند زنان که به یک کرشمه مردي  ا م بنگرید که چه قو« :کشاند این جمله آمده است دنبال خود می

که به شکل زنی برآمده بود چنان بهزاد را سراسیمه کرد و بر جاي بداشت چنانکه یک قدم پیش 
دارنـد بـراي توضـیح     درِ قلعه نگه می هو در جاي دیگر که زندانیان را در ش) 223(» نتوانست نهاد

و در جاي دیگر دربارة کاري که آتشک آغاز نهـاده  ) 285(» دري باشد در هر قلعه شه« :گوید می
هـاي   نمونـه ) 315ص (» .مقصود آتشک آن بود که برود و احوال دلارام باز داند« :گوید است می
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  : دیگر که در جایگاه مناسب آن آمده است اینهاست
  ) 345(ر از دیدن زیادت گردد مه... 
  : اند، شعر زر بسیار بس مردم را از راه برده است چنانکه گفته... 

  )553(شگفت نیست اگر آن مناره گیرد خم    درم به دست بگیر و مناره را گو گیر 
  ) 600.. (االله چون فراق خواهد بود گمان در دل افتد و زبان به گفتار آید سبحان...      
  5 )611(بی زر کار مردم برنیاید . ..     

نیـز عـلاوه بـر کردارهـایی کـه از       سـمک عیـار  پردازي است در  همچنانکه اقتضاي داستان
بسیاري از این گفتگوها مقدمۀ کردارهاسـت  . زند، گفتگو فراوان است هاي قصه سر می شخصیت

شخاص داستان انجـام  دهد و بعضی ضمن اعمالی که پهلوانان و ا و بعضی از پس کردارها رخ می
انـد و بسـیاري از   اما از آنجا که گروهی از شخصیتها، پادشـاهان و وزیـران و درباریـان   . دهند می

اي از  اعمال و گفتگوها میان آنان جریان دارد و میان دربارها فاصلۀ مکانیِ قابل توجه هست، پاره
گاهی در داستان، سخن . است اي دیگر به صورت نامه گفتگوهاي داستان به صورت پیغام و پاره

تـوان   نامـه را مـی    اي است که مبادله شده اما متن آن نیامده و به قرینۀ گفتگوها محتواي از نامه
پـنج نامـه درج شـده    ودر جلد اول متن حدود سی. در مواردي نیز متن نامه مذکور است. دریافت
  . است

راوي هر  6.شود ت که در آن دیده میهاي فراوانی اس یکی از ویژگیهاي این داستان، توصیف
وصـفها طـولانی نیسـت امـا     . اي را وصف کرده است جا که لازم دیده صحنه یا شخص یا واقعه

اي از توصـیفها نیـز از نـوع     پـاره . کنـد  آنچنان است که خواننده را با فضاي کلیّ حادثه آشنا مـی 
شود مانند توصیف طلوع آفتاب  می داستانهاي عامیانه معمولاً بیشتر دیده درهایی است که توصیف

توصیفها گاهی به صورت جمله . و برآمدن خورشید یا وصف فرو رفتن خورشید و برآمدن تاریکی
گرایی دارد و گاه شاعرانه است و بـا تخیـل راوي پیونـد     اي جزئیات است و جنبۀ واقع و بیان پاره

یابد و گـاهی نیـز بـا آوردن     ود میخورده و عناصري چون تشبیه و تشخیص و استعاره در آنها نم
  7.شودء مورد نظر وصف می صفتهاي متوالی شخص یا شی

بیابانی دید چون جهنمّ، آفتاب فرو تابیده، دودي و غبـاري تـا   ... «: نمونۀ توصیف از نوع اول
پنداشتی که آدمـی هرگـز آنجـا نگذشـته اسـت و هـولی عظـیم از آن بیابـان         . شد آسمان بر می

. اي دید زده فرسنگ خیمه چون نیک نگاه کرد بر مقدار نیم. هراسید انکه شاهزاده میآمد، چن برمی
از . اي تنها، ندانم چه تواند بود، بباید دیدن تا چیسـت  با دل گفت بیابانی چنین، خیمه. عجب ماند
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اي از اطلـس سـرخ دیـد بـه      خیمـه . نگـاه کـرد  . بالاي اسب در بیابان راند تا نزدیک خیمه رسید
چهار طناب ابریشمین به میخهاي زرین به زمین فرو برده و کمري گوهرنگار گرد خیمـه  وبیست

برآورده و ماهی از زر به سر خیمه به گوهر مرصع برافراشته و شقّۀ خیمه فرو گذاشته و از آدمـی  
  ) 13ص (» .نه  اثري

ر شـب  عم ـ. جهان را استر روز کشته شد و خرکرّة شب پی کـرد «: نمونۀ توصیف از نوع دوم
  ) 350(» .صبح روشن از مشرق زبانه زد. سرانجام به پایان رسید بی

دیولاخی، وادي نوردي، بیابان نورد، : آن روز قطران بر اسبی زرده سوار گشته بود«: نوع سوم
  ) 159ص . (اي، گفتی خاك و باد و آب و آتش است پاره دریاگذار، کشتی نهاد، چون کوه

بیشـترین توصـیفها،   . ستان در جلد اول نیـز قابـل توجـه اسـت    بندي توصیفهاي دا  اما طبقه
به جدول زیر کـه آمـار نسـبی    . توصیف پهلوان، طلوع آفتاب و صبح، غروب و شب و دربار است

  : دهد توجه بفرمایید توصیفها را نشان می
  

  1  شاهزاده  7  پهلوان
  1  رزم تن به تن  6  طلوع آفتاب و صبح

  1  پیشرو سپاه  6  غروب و شب
  1  لشکرگاه  4  دربار و بارگاه و حضور در دربار

  1  قلعه  3  خیمه
  1  زفاف  3  اسب و جمازه
  1  شمشیر  3  دان و نوشتن نامه قلم و مرکب

  1  رفتن وزیر به خدمت شاه  2  توصیف دختر و معشوق
  1  اندوه افراد پس از قتل شاهزاده  1  گورخر و شکار آن

  1  جلاّد  1  بیابان
  

  ویژگیهاي زبانی 
ف و تصنعّ که از قرن پنجم به نثري است بسیار ساده و از نشانه سمک عیارنثر  تدریج در  هاي تکلّ

اگرچـه از مـتن   . نثر فارسی آشکار شده و به پیدایش نثر فنی انجامیده است، در آن اثري نیسـت 
توان گمان برد  توان دریافت، از ویژگیهاي صرفی و نحوي آن می داستان، زمان تحریر آن را نمی
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هاي زبانی که در بعضی از نثرهاي دوران سـامانی   اي کهنگی پاره. ه متأخّر از قرن ششم نیستک

هـایی   و قرن پنجم و اوایل قرن ششم فراوان یا نسبتاً فراوان است در این کتاب نیست یـا نمونـه  
کار نرفته  هبکهنه مانند ایدون، ایدر، اندر، ابا و امثال آنها در کتاب  هاي اندك وجود دارد مثلاً واژه
  . همانند ابدالها و قلبها و ادغامها نیز در آن فراوان نیست -است و دگرگونیهاي آوایی

  : مهمترین کهنگیهاي زبانی متن، اینهاست
، اشـناه  ....)و  176، 14، 6، 5ص ) (سـفید (ها مانند اسفید  وجود همزة مکسور در آغاز بعضی واژه - 

 ). و چند مورد دیگر 179ص (، اسپهبد )ند مورد دیگرو چ 176(، اسفهسلاّر )9ص ) (شنا= شناه(
)  شـیب (، شـیو  )557(، واشگونه )212(، گرماوه /10ص (انگشتبانه و دستبانه : و/ ابدال ب -

 ). 335ص (
 ). 464ص ) (چارپا(چاروا : و/ ابدال پ  -
 ) 179ص (پرستارفش  :ف/ابدال و -
  )617ص (، هاموار )14ص (ایزار : اشباع دو مصوت ـِ و ـَ  -
نب  به کار رفتن واژه - نب ) 194ص (هاي خمُ و سم به صورت خُ 642(و س.( 
 ). 520) (گسیل(گسی  :حذف صامت از پایان واژه -
 . شود در متن دیده می...) و  155، 154، 119، 117(صورت ممال واژه تنها در کلمۀ سلیح  -
داشـت  پا) 506ص (دیـک روز  ) 134ص) (دیروز= دي(دیک : ها صورت کهن بعضی واژه -

 ). 610، 27ص (، دشخوار )142(
 ) 11ص (آغالیدن : هاي کهنه و متروك واژه -
ــد  - ــاي پیشــوندي مانن ــی فعله ــرفتن : فراوان ــدن )116، 106(برگ ) 115، 111، 107(، برآم

، برآوردن )120ص (برگشتن ) 114ص (، برگشادن )114ص (، برجهیدن )114(برخاستن 
ــاختن )124ص ( ــفتن )129ص (، برس ــازرفتن )130ص (، برآش ــدن )111ص (، ب   ، بازمان
ــازخوردن )114ص ( ــه معنــی خــوردن(، ب ــازگفتن )124ص ) (ب ــازگرفتن )132ص (، ب   ، ب
، بـازپرداختن  )145ص (، بازدانستن )143ص (، بازرفتن )143ص (، بازپرسیدن )141ص (
، درآوردن )89(، دربازدیــدن )124ص (دردادن ] شـراب [، )106ص (، درنهـادن  )148ص (
ــ( ــه معن ــدن )130ص ) (ی داخــل کــردنب ــرو مان ــرفتن )106ص (، ف ، )106ص (، فروگ

) 13ص (، فراز کردن )143ص (، فرو گذاشتن )107ص (، فروشدن )106ص (فروریختن 
  .هاي فراوان دیگر و نمونه



  شناسی سمک عیار بحثی در باب سبک
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ١٩٥ 
  

فعـال اسـت و    -همانند دوران سامانی -گفتنی است که در بسیاري از این فعلها، پیشوند     
  . دهد یمعنیی خاص به فعل م

که در ادوار بعد حرف اضافه از بعضی از آنهـا حـذف   » به«عبارتهاي فعلی با حرف اضافۀ  -
  ) 599ص (دارد  هیچکس را به مرد نمی: شده است

طرایفهـا  : بعضی جمعهاي عربی که با علامتهاي جمع فارسی دوباره جمع بسته شده است -
  ) 204(، اطرافها )143ص (

  :ازبعضی کاربردهاي 
  ) 137ص . (کار از دیگر گونه خواهد شد: دیگر گونهجاي  به گونهاز دیگر   -
  ) 459، 138. (از یک ناگاه گرد  برخاست: ناگهان یا ناگاهجاي  به از یک ناگاه  -
بدرة زر از میان برگشاد از دویست دینار و پـیش  : صفت عدديپیش از  ازقرار گرفتن   -

  )593ص (عیلاق بنهاد 
   ... )و  134ص ( این وقتبه معنی از وقت  -
  ) 45ص ( یکباربه معنی  یکی  -
اگرچه او را با شاه عقد بستیم در حضور یکدیگر بـاز عقـد تـازه    «: دوبارهبه معنی  دیگر -

  ) 6ص (و دیگر عقد بشد ... کنیم
  . از آن روز بازبعد از قیدهاي زمان در کتاب مکررّ به کار گرفته است مانند  باز  -
- و  چندپیلی : به اندازةبه معنی  همچند 41(ازین ابرشی توسن همچند ( 

ص . (او را دید چند زنده پیلی خفته و اسبی خنگ بر در خیمه بداشـته هـم چنـد کـوهی     -
157 (  

  ) 597ص (آمدند  پهلوانان و خاصگیان یکان یکان می: عدد ترتیبی یکان یکان -
ازیـدن  ب: شود به بن مضارع فعل ساخته می» یدن«بعضی مصدرهاي قیاسی که از افزودن  -

  ).76، 41، 11ص (، نگریدن )89ص (
ص ) (به معنی ترسیدن(سهمیدن : شود به اسم ساخته می یدنمصدر قیاسی که از افزودن  -

18 ( 
 ) 555ص (این کیستند که آمدستند؟ : فعل نیشابوري -
 ) 335ص (ام  من در این قلعه زائیده: به صورت لازمزائیدن  فعل -
 ) 105ص (را از سنگ تراشیده است  آن کوچه: به صورت لازمتراشیدن  فعل -

 . شود بر سر افعال ماضی، مکرّر در متن دیده می بجزء صرفی  -



 شناسی سمک عیار بحثی در باب سبک

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/64(

 

١٩٦   
 

 ) 274ص (باید رفتن   ما را بمی: استمرار میبر سرِ  بآوردن جزء صرفی  -
 ) 120ص (بر  می: فعل امر مستمر -
 ) 124ص (بنگذاشتند : به فعل منفی بافزودن جزء صرفی  -
 ) 118(وال پرسی کردن و تفقّد کردن به معنی اح بپرسیدنفعل  -
اگر چنان بودي که به خواسـتاري دختـر   : به کار بردن فعلهایی مثل گرفتمانی و امثال آن -

بایست خواندن تا آن اسـب   ما را به یاري می). 116ص (وي دادمانی   آمده بودي دختر به
نبودي و مـا او  کاشکی مهران وزیر در جهان ). 159ص (را گوش بگرفتمانی و بیاوردمانی 

ص (اگر به جاي وي زنی بودي ما او را به جـان نگـاه داشـتمانی    ). 381ص (را ندیدمانی 
اگر شایستی همه به یکبار برفتمانی تا زود به خدمت شاه رسیدمانی و این بندیان با ). 508

 ). 552(خود ببردي با فتح و خرّمی 
 )5ص (ن باید رفت ترا می: مصدر تام+ باید  می+ اسم یا ضمیر  -

کتاب مرتّب است و واژگان جمله در آنها در جاي خود قرار دارد، امـا در    هاي بخشی از جمله
هـا پـس از فعـل و در پایـان      بسیاري از موارد همانند نثرهاي دورة سامانی و قرن پنجم، وابسـته 

  . جمله آمده است
در کتاب طـولانی   هاي مرکّب حتیّ جمله. ها ضمن سادگی، کوتاه است در سمک عیار، جمله

  : ها مقطعّ نباشد هاي معطوف سبب آمده است که جمله فراوانی جمله. نیست
). 17ص (شاه برخود بلرزید و بر جان فرزند بترسید و گفت او را چـه بـوده اسـت     مرزبان

این بگفـت و  ). 17ص (شاه به بالین فرزند آمد و بنشست و دست بر پیشانی وي نهاد  مرزبان
پس دست به کمان برد و به زه کرد و به زانو درآمد و بگشـاد و بـزد بـر    . یختجعبۀ تیر فرو ر

  ). 106ص (سواري که مقابل او ایستاده بود 
  : هاي کوتاه غیر معطوف و مقطعّ نیز در جاي جاي از کتاب هست با وجود این جمله

ت و خرّم وي را بشناخ). 16ص ... (پهلوانان را دید . چشم بگشاد. شاهزاده از خواب درآمد
خـرّم  . سمک را دیدنـد . روز نگاه کردند خورشیدشاه و فرخ. سمک آمد! گفت اي شاهزاده. شد

. فروماند. بریده دید. نیافت. نهاد پاي در رکاب می. گیل از خواب درآمد سیاه). 126ص . (شدند
  ) 157ص . (گشت با طلایه می. بود دلتنگ می

  : هاست اکندة دیگري نیز هست که نمونۀ آنها اینهاي کتاب ویژگیهاي پر  بجز اینها، در جمله
الیـان و الیـار زبـان    : حذف شناسه از فعل سوم شخص جمع از جملۀ معطـوف بـه قرینـه    -

 ) 17ص (برگشادند و احوال شاهزاده جمله با شاه بگفت 
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 : حذف شناسه از فعل اول شخص مفرد -
بنـده  ). 17ص (ار نکـرد پیش پدر آشک. دور از سعادت خداوند رنجور بودم از شکار کردن

روز هفتم مرغزاري بـود  . چون از خدمت عزم شکار کرد شش روز در کوه و صحرا شکار کردم
بنده برود و ) 18ص . (به شراب خوردن مشغول شدم. خوش و خرّم، بنده فرود آمد تا بیاساید
تـر وي در  بسته بر این درگاه آوردم و دخ فغفور را دست این کار تمام کند و خورشیدشاه و شاه

بنده ) 609ص . (و سرخ کافر را با ماهانه به خدمت شاه آورم... بنده برود ) 94ص . (کنار گیرم
 )536ص . (رفت و نیکو را کشت و روزافزون را از پند بیرون آوردم

آنچنانکـه در مثـال    -هاي معطـوف  گفتنی است که حذف شناسه از فعل جملۀ دوم در جمله
ا رایج و فراوان است و آنچه در مثالهاي دوم و سوم آمده کـم کـاربرد   در متنه -شود اول دیده می

  . است
. لشکر روي زمین برین جایگاه آیند با ما هـیچ بـه دسـت ندارنـد    ] اگر: [حذف حرف شرط -

  ) 141ص (
ممکن باشد که ایشان را : آوردن فعل ماضی ساده به جاي ماضی نقلی و ماضی استمراري -

 )247ص ]. (آمده است[= ساعتی هست تا آمد ). 102ص ] (کشته باشند[نیز کشتند 
. من از بهر دختر فتنه نخواهم انگیخت و جهـان در آشـوب داشـتن   : عطف مصدر به فعل -

 ) 95ص (
که تا اگر شـاهزاده  ] افروختند[= آتش افروخته : آوردن صفت مفعولی به جاي فعل ماضی -

 ) 15ص ... (گم شده است 
سـمک  : عیدي که فعل معین آن حذف شده استعطف فعل ماضی استمراري به ماضی ب -

 ) 72ص . (کرد و نگاه می] بود[ایستاده 
هامـان وزیـر در حـال    : عطف چند اسم به جمله در موضعی که بیان جزئیات منظور است -

شـدن دشـمن و احـوال قلعـۀ شـاهک       فغفور و احوال لشکر و هزیمـت  نامه نوشت به شاه
 ) 283ص . (پري بردن بستدن و مه

انگشـتري بریشـان نمـود کـه     : ... ظاهر باید منقطع باشد جمله در موضعی که بهعطف دو  -
  ) 19ص . (نقش آن بخوانند و آن همه فیلسوفان در پیش آن انگشتري عاجز آمدند

آخر نه مرد به خواهري قبول کرده اسـت و خوانـده   : عطف دو جمله با فعلهاي ناهماهنگ -
 ) 470ص (بود؟ 
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 ) 249ص . (نباید که ترا رنجی رسد و ما طاقت نداریم: که عطف در میان جمله به معنی و -
: رود تحت تأثیر زبان محـاوره باشـد   حذف فعل ربطی در جمله در مواضعی که احتمال می -

) 19ص . (هر که این انگشتري برخواندَ این هزار دینار از آن وي، و شاه او را خلعت دهـد 
 )158ص . (حال خنده بیپهلوانان از . گفت سمک عیار احوالِ رفته باز می

شاه بر تخت و مهران وزیر بر دست راست و امراي دولت : هاي متوالی حذف فعل در جمله -
هر یکی بر جاي خویش که شغال درآمد و دست خورشیدشاه در دسـت و خـدمت   . حاضر
  ) 65ص . (کرد

چـون سـنجر بـا چنـد سـوار بـه       : شـود  آغاز می چوناي که هر دو با  ربط دادن دو جمله -
مت از پیش خورشیدشاه برفت و روي به لشکرگاه نهادند تـا پـیش پهلوانـان رسـیدند     هزی

  ) 150ص . (چون او را بدیدند گفتند اي پهلوان این چه حالت است
شاهزاده را دیدند : هاي وصفی به صورت صفت و قید و تمیز در بیان حالت فراوانی عبارت -

. شده و اثر انـدوه بـر وي پیـدا گشـته    خفته و سر به بالین غم نهاده و رنگ از رخسار وي 
لَق پوشیده و عصائی در دست از آن قـوم پرسـید کـه ایـن     ) 17ص ( مردي پیر با جامۀ خَ

... . فغفور سر در پیش افکنده پـس سـر بـرآورد و گفـت     ) 22ص (غلبه و آشوب چیست؟ 
  )136ص . (سمک در پیش ایستاده دوان شده پیاده) 128ص (
  ) 105ص . (کوچه را از سنگ تراشیده استآن : بعد از نهاد جمله را -
هر کسی در کـار خـود   : استهرکس الیه آن واژة  اي که مسند آوردن مسند جمع در جمله -

  ) 546. (اندمردان
: به آخر آنهـا در آمـده اسـت    يبراي بیان نوع همراه با صفتهاي متوالی که  از اینآوردن  -

. هیکلـی ] غـول؟ [صـورتی غـور    فریتاز این زشتی، دیوشکلی ع... آمد  سیاهی دید که می
  ) 558ص (
ص . (چهارصد مرد جنگی باشـند و صـد زنـان    8:آوردن موصوف جمع براي صفت عددي -

، 252ص (دو بـرادران قصـاب   ) 130ص (چند شاهزادگان ) 113ص (چند کنیزکان ) 307
  ...) و  337

ها که بـه   عضی از واژههاي پرکاربرد یا نسبتاً پرکاربرد در کتاب و ب ها و ترکیب و تعبیر واژه -
و ) خواسـتار، خواسـتگار  (=  خواسـتدار هـاي   واژه: * رسد خاص این داستان باشـد  نظر می

به معنی خواستگار و خواستگاري در جلـد اول کتـاب    خواستاريو  خواستارو  خواستداري



  شناسی سمک عیار بحثی در باب سبک
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ١٩٩ 
  

 به گفتارهواژة ). * 223، 95، 39، 36، 3از جمله در صفحات (چندین بار به کار رفته است 
، 175از جمله در صـفحات  (آمیز چند بار به کار رفته است  معناي مجادله و گفتگوي جدل

ص (معادل بـه دردي خـوردن در کاربردهـاي امـروزین      به کاري باز آمدن) * 506، 499
گیـري کـردن و   به معنـی راه  گیرکردن راه) * 466ص (به معنی مزاح  بازي دست) * 217

ص (به معنی تعهـد کـردن و تقبـل کـردن      د گرفتنبرخو)* 142ص (راه برکسی گرفتن 
بـه معنـی    بـه پـاي برآمـدن   ) * 6ص (به معنی محلّ استراحت  جايِ آرام) * 202، 201

بـه  ) * 104ص (به معنی از میان بـردن   از پاي برداشتن) * …و  37، 18ص (ایستادن 
قعیـت  یعنـی مو  پاي باز جـاي آوردن ) * 108ص (شدن و مردن معادل کشتهمرگ آمدن 

یعنی با چیـزي   خورد کسی دادنچیزي را به ) * 116ص (خود را دوباره به دست آوردن 
زمین را نمـاز  ) * 118ص (از کسی پذیرایی کردن و آوردن چیزي براي مهمان تا بخورد 

به معنی پیمودن مانند  زدن) * …و  10ص (به معنی تعظیم کردن و احترام کردن  بردن
به معنی  گذري) * 33ص (یعنی استراحت کردن  نج راه افکندنر) * 30ص (زدنِ بیابان 

قـول  )* 34ص (و متضاد آن مقامی ) 34ص (کسی که قصد اقامت در جایی نداشته باشد 
کار رفته از جمله در به معنی داروي بیهوشی مکرّر به بیهوشانه) * 49) (عهد کردن( کردن

) * 66ص (عیـدي یـا عیدانـه     به معنی هدیۀ نوروزي یـا  نوروزي* 59، 58، 54صفحات 
کسـی را نگـاه   ) * 66ص (به معنی انجام دادن کار و سرپرستی کردن بر کـار   کردننگه

به معنی بـه دنبـال    قوامِ کسی را گرفتن) * 412ص (به معنی مراقب کسی بودن  داشتن
بـه معنـی آدم بـدکار و     ناداشـت ...) * و 441ص (کردن کار او کسی رفتن به قصد نظاره

کار و حاصل مصدر آن، ناداشتی، مکرّر در کتـاب بـه کـار رفتـه اسـت از جملـه در        خلاف
  ) 109ص ( کارسازي. * ، در همین صفحه واژة دزدي به آن عطف شده است429صفحۀ 

بـه  ) 183( زاده مجهـول : توان افزود هایی را از این دست نیز می به مجموع این کاربردها، واژه
بـه   گـوآب ، )117ص (زاده  ر وجود آمده باشد؛ متضاد آن اصـلی معنی کسی که از انسانی گمنام د

 شـیب آب به معنی چیزي که مانع زیـان شـود،   ) 596ص ( بند زیان، )216ص (معنی گودالِ آب 
به معنی کسی ) 127ص ( بازار لشکريبه معنی محل عبور آب که شیب داشته باشد، ) 102ص (

کـارپردازِ  : تـر بگـوییم   و اگر بخـواهیم امـروزي  کند  که براي لشکریان خوراکی و آذوقه تهیه می
خبـر،   بـه جـاي ناآگـاه و بـی    ) 26ص ( آگـاه  بـی به معنی گلۀ اسـب،  ) 133ص ( اسب گلهلشکر، 

  .نامی به جاي زشت...) و 220، 81ص (زشتی  نام و نام به جاي زشت) 92ص ( زشت نام
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به کار رفته که عامیانه اسـت و   ها و ترکیبها و تعبیراتی نیز در کتاب جز اینگونه موارد، واژه به
: رود ماننـد  هنوز به کار می -یا در بعضی گویشها -اي از آنها عیناً یا با تفاوت در فارسی امروز پاره

به معنی آدم بدجنس و حاصل مصدر آن حرامزادگی که دست کـم در جلـد اول حـدود     حرامزاده
) 24ص (تر بر نگین نقـش کـرده اسـت    آن حرامزاده نام آن دخ: کار رفته است مانندبار بهشصت

نیـز  ) 504، 68ص (زادگـی   و حاصل مصـدر آن، حـلال  ...) و 132، 32ص (زاده  متضاد آن حلال
نبان. چندبار به کار رفته است به معنی مرتکب قتـل شـدن و   ) 140ص ( خون کردن، )42ص ( تُ

از (تاب به کار رفته مکرّر در ک) نقب(=  نقم، )59ص ( کلوخ، ) 20ص ( آب  نخودکسی را کشتن، 
گوشـت امـروزي،    ظاهراً معادل آب) 85ص ( آبه گوشت، )88، 87، 77، 76، 75جمله در صفحات 

ص (کـردن   به معنی سـرفه سرفیدن به معنی توانایی بدنی و فعل آن زور داشتن، ) 113ص ( زور
 کاراسـتی ، ...)و  507، 257، 256، 234، 160ص( اشـتلم  ) 181ص ( به دم نهادنِ سغراق، )114

بـه  ) 325، 229ص (در  باز طاق افتـادنِ یعنی به سامان کردن کارِ کسی، ) 202ص ) (کارراستی(
، 408ص ( شاديِ کسی خوردنمعنی کاملاً باز بودنِ در معادل چار طاق افتادن در به زبان امروز، 

معـادل  ) (417ص ( جنـگ زرگرانـه  ، )450، 407، 406ص ( خوردة کسی بـودن  شادي...) و  409
، 268، 267، 235ص (، یک تاره موي از سر کسی کـم کـردن   )جنگ زرگري در فارسی امروزي

به معنی صدایی کـه در خـواب   ) 560( بخابخظاهراً معادل دمپائی، )  475ص ( سرپائی...) و 435
بـه معنـی    شـکل ، )565ص (، طراقا طـراق  )ظاهراً معادل خُرخُر یا خروپف(از کسی شنیده شود 

به معنـی قضـاي حاجـت و اجابـت     ...) و 412( قضاحاجتی، )8ص (قیافۀ کسی صورت و هیأت و 
لشکر کوچه کردند تا پیلان : در این جمله کوچه کردن، )268ص ( نان در نمک کسی زدنمزاج، 

  ). 396ص (اندرگذشتند 
: ها نیز تأثیرپذیري از زبان عامیانه قابـل تشـخیص اسـت ماننـد     نحو جمله درها علاوه بر این

). 42ص (که سرو سخن گوي چیست؟  بیا و بگو). 42ص (خورشید شاه را طلبید  فرستاد ]فغفور[
چـون  ). 5ص .... (که چه فرستاد از بهر دامـاد   و چه گویم). ... 16ص (، کجا بردید راست بگویید

). 80(؟ دارددختـر مـن   دنبالـه  چـرا  ). 77ص ... (آید مهران وزیـر گفـت    که شبدیز دیر می دیدند
ایـن جملـه و   ). (155ص (بیـاور تـا از مـردي چـه داري؟     ). 85ص ( ه خـورد وي ده بآبه  گوشت
). 155ص (و تیغها برکشیدند  دست بزدند) کار رفته استاي نزدیک به آن مکرّر در کتاب به جمله

  ). 435ص (تا شب درآمد  بودسمک ). 583ص ( دلش درد گرفت
خـور و   تو خرما مـی : بردهاي عامیانه مانندو نیز بعضی تعبیرات مثلی و زبانزدها و مثلها و کار
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ص (، شـیري یـا روبـاه    )283ص (، چون لقمه به دهن رسید از دست بیفتاد )87ص (ران  خر می
، هر کار پدید و مـرد  )217ص (، بادنجان تخمه را آفت نرسد )165(شیر آمدي یا روباه :  یا) 276

از هزار مرد . فطیر  ، نه خمیر و نه)378ص (، هر بار سبوي از آب درست نیاید )225(هر کار پدید 
، هـر چـه از کـار    )640ص (، چون آب آمد ترشی از سـرکه رفـت   )561(چنین هیچ کار بر نیاید 

  ). 575(، چون مرغ از دام جست دشوار بازآید )132ص (بازگیرند به کار باید 
نی نهایت مراقبت یع) 284ص (نگذاري که باد بر او بگذرد : و بعضی تعبیرها و زبانزدها مانند

، مرغ بر )296ص (، باد شما را درنیافت )296ص (هنوز از آتش ما دودي به شما نرسید . از کسی
، هـر چـه   )205ص (اند مگر باز توانم دوخت  ، آنچه دریده)301ص (بالاي آن قلعه نتواند پریدن 

هـر چـه   : گـوئیم  معادل آنچه امروز مـی ) 205ص (کنند  افکنم ایشان از هم باز می من در هم می
  . کند او پنبه می) بافم یا می(ریسم  می

هـیچ عاقـل ایـن کـار     ) 546ص (تو توئی من منم، ) 486ص (برو به خیر، : و مواردي مانند
روي بـه   چـون بـاد  ) 468ص ( پخش شـوي، اگر تو را یک مشت بزنم به زمین ) 192ص (کند؟ 

  ). 469ص .(لشکرگاه نهاد 
هر چه نصـیب  . ترسی که ترا شراب دهند من رها نکنم آن میاگر از : و بعضی تعبیرات مانند

) 194ص ! (ریزي درگریبانمگر اي سمک : گفت... آتشک... تو باشد من بازخورم و مست نگردم
، ما را آب ازین چـاه  )643ص (مرغان را بر وي گریستن آید ...، )548ص (فریاد از نهاد او برآمد، 

  )462ص . (آید برنمی
در جوال ) 346ص (، آب بر آتش زدن )333ص (ی مانند باد در بروت انداختن های و نیز کنایه

نظیر آنچه ) 368ص (، دیگ براي کسی پختن )360ص (، کسی را به دف زدن )594ص (شدن 
، صـید از دام کسـی بیـرون    )379ص (گویند آش براي کسی پختن، در دمِ اژدها رفتن  امروز می

، کـار راسـت   ...)و 443ص (ن یـا کنـدن یـا خائیـدن     ، پشت دست به دندان برد)441ص (شدن 
به معنی جور شدن کار یا سامان یافتن آن یا بر وفق مراد شدن، با درفش ...) و 444ص (برآمدن 

ص (، کسـی را چیـزي در جـوال بـودن     )527ص (، با اژدها پنجه افکندن )527ص (مشت زدن 
یعنـی سـخت در   ) 291ص (بـودن  کـار   داشتن، کسی را در آب طلـب   نظیر چیزي در چنته) 202

  . جستجوي کسی بودن
جز موارد گفته شده، این ویژگی نیز ظاهرآً از زبان مردم کوچـه و بـازار در نثـر کتـاب وارد      به

زبـان برگشـاد   خواهد سختی بگوید راوي با عبـارت   شده است که چون شخصیتی از داستان می
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ایـن شـیوة   ) 153ص (ۀ احـوال شـرح داد   شاهزاده زبان برگشاد و هم: کند سخن او را روایت می
در گفتگوهاي عادي این . خواهد ماجرائی را بازگوید کاربرد، زمانی است که شخصیت داستان می

فلانـی دهـنش را   : گویند این شیوه شبیه است به آنچه امروز مردم می. عبارت به کار نرفته است
، 315، 213، 187ست از جمله در صفحات عبارت مذکور بارها در کتاب به کار رفته ا... باز کرد و 

  ... . و 459، 458، 332، 317
آید نویسندة این داستان بر خلاف سلیقۀ گروهی از  همچنانکه از مثالهاي این نوشته نیز برمی
ها و ترکیبهاي عربی پاي نفشرده و آنها را تنهـا بـه    دبیران و نویسندگان عصر خود بر کاربرد واژه

هـاي عربـی    بـراي آنکـه وضـعیت کـاربرد واژه    . ن محاوره به کار برده اسـت میزانِ موجود در زبا
ب -کتاب  559و  428و  357و  294و  170بهتر مشخص شـود، صـفحات    -چه عربی و چه معرّ

بـر حسـب تصـادف انتخـاب      -سطر تمام و نیمه تمام است  115که جمعاً مشتمل بر  -کتاب را 
ب این مجموع واژه. کردیم هاي تکراري و صـرف نظـر از    صفحات با حذف واژه هاي عربی و معرّ

آخر، احتیاط، احـوال، اخبـار، اسـتقبال، اطلـس،     : هاست اسمهاي خاص به ترتیب حروف الفبا این
بساط، تدبیر، تعزیت، جانب، جاسوس، جلاّب، جماعت، حال، حرب، خاص، خجالت، خدمت،خلعت، 

ـق، طبـل،     ، شخص، شراب، ش ـ)ممال(راوي، رسول، سحر، سلام، سلیح  ب ربت، طبـرزد، طبـع، طَ
ب، عظیم، غلام، غم، فارغ، قبا، قصاب، قصد، قصه، قطـران، قفـا، قلـب، قلعـه،      جعاصی، عالم، ع

ف، نظاره، وزیر    ).کلمه 57جمع (قوم، قیر، مصلحت، معنی، مغَرَّق، مقدار، ممکن، مناره، مؤلّ
ـرَّق  : کـار رفتـه اینهاسـت   هاي عربـی کـه بـه     در سراسر جلد اول کتاب، دشوارترین واژه   مغَ

ل )94ص ( و عل کسـی کـار کـردن    (، م ـو ع438(، مکـابِر  )430ص (، شـطارت  )344ص ) (به م( ،
درق ) 489ص (، خـدام و حشّـام   )450چند بار به کار رفته از جمله در ص(، مرصع )450(موصل 

  ) 635(، مشافهه )594ص (، طلاقت )591(، مطاوعت )567(انمله ) چند بار(
  . هاي عربی متن نیز هست دهندة نوع جمع هاي مذکور نشان واژه

در سراسـر جلـد   . کاربرد اسـت  هاي دعایی در متن بسیار کم همچنین ترکیبات عربی و جمله
، )104ص (ایها الـوزیر  ) 76ص (، لاشک )104ص (الخصوص  علی: شود اول این موارد دیده می

، احسـنت  )542ص (، مـا حضـر   )522ص (ما تقـدم  ) 466ص (، منْ بعد )216ص (ملک الموت 
  ) 600ص (االله  سبحان) 578ص (عفا االله ) 564ص(

هاي ترکـی کـه    هاي خاص ترکی، دیگر واژهبجز نام. هاي ترکی نیز در متن اندك است واژه
ص (، یطـاق  )51ص (، یـراق  )46ص (، ایاق )15ص (سغراق : ل به کار رفته اینهاستدر جلد او

  ).570ص (، کوچ )553ص (، طغار )390ص (، تاراج )231ص (ارمغان  ایغر،) 215



  شناسی سمک عیار بحثی در باب سبک
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ٢٠٣ 
  

از ویژگیهاي قابل توجه در کتاب سمک عیار، صفتهایی است که براي موصوفها به کار رفته 
در اینجا بر آن نیستیم که همۀ صفتهاي به کار رفتـه را بررسـی کنـیم امـا براسـاس نـوع       . است

  . ل بررسی استمطالب و مباحث کتاب، این موضوع قاب
گروهی وسیع از اشیاء که براي آنها یک یا چند صفت آمـده اسـت، اسـباب و لـوازم جنگـی      

همچنانکه پیش از این گفتیم بخشی از وقایع داستان، جنگهاي تن بـه تـن و در مـورادي    . است
به همین سبب نام ابزار جنگی مکرّر در کتـاب بـه کـار رفتـه  و     . گشادن است شبیخون یا کمین

بـه نظـر    -در مـواردي  -صفتهاي به کار رفتـه  . ولاً با صفت یا صفتهایی توصیف شده استمعم
بعضی از آنها . توان یافت رسد که خاص این کتاب باشد و در متون دیگر نظیر آنها را کمتر می می

نمونۀ صفتها براي ابزار جنگی چه آنها که منسوب بـه مکانهاسـت و چـه    . نیز در متون نظیر دارد
داودي : زره: که مربوط به جنس یا شیوة ساخت یا توصیف صوري آن ابزار اسـت اینهاسـت  آنها 

) 601ص (؛ غیبـۀ نـاخنکی   )355ص (نـاخنکی  : ؛ جوشـن )592ص (پیادگانی )  355ص (کردار 
: ؛ گـرز )352ص (گوشـه   قبضـۀ طیـار   ، عـاج )602ص (، خوارزمی )355ص (نهاد  خوارزمی: کمان

، 415ص(مشـتی    ، یـازده )364ص (دوز  دهان، جگرسوز، دیده ککوچ: ؛ تیر)355ص (پنجاه منی 
: ؛ خـود )388ص (دیدار، جان شکار، خونخوار،  رنگ، آفتاب گون، دودچهره، آتش الماس: ؛ تیغ)602

مرصع : ؛ کمر)415ص ( پهلو  ، شش)415ص (، عادي چندگنبدي )601ص (کردار   زرنگار، عادي
: بـالا؛ کـارد   تمـام : ؛ نیـزه )415ص (هرنگار، شکاري ، گو)355ص (، پیکاري )601ص (به جواهر 

ها که مربوط به جنگ و  ؛  و بعضی صفت)602ص (فلکی : ؛ برگستوان)137ص (چون قطرة آب 
  ) 602ص ) (تیغ(، ضرب خونخوار )602ص (شکاف نیزه  نزاع است مانند زخم جان

استفاده است، و نیز  و نیز درآمد و رفتها مورد -خصوص به -اسب نیز به سبب آنکه در جنگها
: اسـب : هاسـت  اي از این صفتها این نمونه. ابزار اسب، مکرّر با صفتهایی خاص، وصف شده است

  چـون زنـده پیـل    ). 503ص (، تابـدار، رزمـی   )601، 503ص (، بادپـا، میـدانی   )415ص (نامـدار  
  آرام  روي، بـی  سرین، ضرغام بالا، زرافـه گـردن، خورشـید    ، به کردار پیل، تاودار، فربه)601ص (
ردگوش، گوهر دیـده، کشـتی نهـاد، دریـا گـذار، بـاد رفتـار، خـوش        )601ص ( عنـان،   ، ابرش، خُ

سـاق،   همـت، گورسـرین، گـوزن    ، سمند، شیر قوت، پلنگ)602ص (قدر  حذر، رعد خرام، برق کش
م، خروشنده، جوشنده، شتابنده، جهنده،  پوز، پیل رنگ ازه)603ص (گام، دراز دکوهـان،  کوه : ؛ جم

، )355ص (خراسانی : زین: ابزار اسب). 61ص (نژاد  هیکل، تازي آسا، قوي آهو زانو، باد رفتار، پیل
  ). 355ص (تیزکی : ، لگام)355ص (الانی : ؛ رکاب)602ص (فرنگی 
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. گروه دیگر صفتها، آنهاست که براي پهلوانان، عیاران، رجـال دربـاري و امثـال آنـان آمـده اسـت      
، جنبۀ ستایش دارد و به تناسب متن، بعضـی از آنهـا متناسـب اسـت بـا عیـاران و       بعضی ازاین صفات

 ،)34ص (حاجبِ کاردان زرین کلاه فـرزین عمـود   : آمیز اینهاست صفات عیاري؛ نمونۀ صفات ستایش
آور  ، پهلوانان و زبـان )139ص (، جوانمرد گیتی و سرافراز مردان )138ص (شاد باش مرد با عقل 

، پهلوانِ جهان و عیارپیشۀ زمان )290ص (سخن  گوي و حاضر جواب و خوش کتهدان و ن و سخن
، پهلـوان  )472ص (، عیـار پیشـۀ جهـان    )345ص (، کاردیدة کاردان )340ص (و مشفق و برادر 

  ). 591ص (ودانش و هنرمند و عیار پیشه  ، جوانمرد با عقل)562ص (مصاف شکن 
گروهی از این صـفات در  . در داستان فراوان است اما گروه دوم که جنبۀ ذم و طعن دارد هم

کـه پـر    -حرامـزاده  عـلاوه بـر صـفت    . رود متن جنبۀ خطابی دارد و گاه تا مرز دشنام پیش می
، مـردك  )130ص (جاهـل ناپـاك   : هاسـت هـاي دیگـر، این   نمونه -کاربردترین این صفات است

). 183ص ( پـدر   ، بـی )155ص (، فرومایـه  )132ص(، رعنـاي خـویش کـام    )130ص(حرامزاده 
رعنـاي خودکـام   ) 211ص (، شوم، بد فعلِ بدکردار، حرامزادة سـگ  )211ص (حرامزادة بد فعل 

، دزد، خوانخوار، )564ص (نام و ننگ ناجوانمرد  غیرت بی حرمت بی حق بی وفاي بی ، بی)319ص (
   ).606 ص(عقل  ، فرومایۀ بی)606ص (دانش  تدبیر بی عقل بی ، فرتوت بی)568ص (قتاّل 

  
  وجوه ادبی

بند روایات داستان و بیان وقایع آن اسـت و در آوردن   جامع روایات داستان سمک عیار بیشتر پاي
مهمتـرین  . وجوه خیال و صنایع بدیعی اصـراري نورزیـده و خـود را بـه تکلّـف نینداختـه اسـت       

  : ویژگیهاي داستان از نظر تخیل و صنایع ادبی، اینهاست
و بـه    ها را گسترده نویسنده در مواردي، تشبیه. در داستان، تشبیه استمهمترین وجه تخیل 
، پسري از او در وجود آمد چون )6ص (شهر از خوشی چون بهشت بود : صورت جمله آورده است

، بیابانی دید چـون جهـنم   )12ص (، خرگوري دید سپید بر مثال نقره )8ص (صد هزار نگارستان 
  ). 473ص . (، سراي وي از سد سکندر سختر است)172ص (فت ، چون باد خزان رفتن گر)13ص (

بـالین  : هاي تشبیهی نیز در کتاب به کار رفته است ماننـد  ها، اضافه به موازات اینگونه تشبیه
، بسـتر معنـی   )121ص (، بوي فـراق  )31ص (، شیطان حد )27ص (، شربت فراق )17ص (غم 

  ، جامـۀ غـافلی   )339ص (، تیـغ کینـه   )160ص (، پیمانۀ عمـر  )122ص (، بالین مکر )122ص (
، )631ص (، خیمۀ ادبار )457ص (تیربلا ) 372ص (، شربت وصال )349(، چمن مراد )347ص (

  ).635ص (حقۀ ارادت 
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توان دریافت که تعداد آنها به نسـبت حجـم کتـاب فـراوان      هاي کتاب می از تأمل در تشبیه
ی اسـت و پیچیـدگی تخیـل را در آنهـا کمتـر      ها ساده و معمـول  نیست و دوم اینکه بیشتر تشبیه

  . توان یافت و آن با داستانی صریح و عامیانه تناسب دارد می
ها گفتـیم در   آنچه در باب تشبیه. هایی هم در کتاب به کار برده است گاه استعاره نویسنده گاه

، بـاغِ مهـر و   )418ص ) (آسمان(دریاي اخضر : ها نمونۀ استعاره. کند ها نیز صدق می باب استعاره
، کوه، استعاره از اسب و هـم اسـتعاره از سـوار    )349ص ) (استعاره از عضو زنانگی(جویبار وصال 

، )47ص ) (اسـتعاره از چنـگ  (آواز  نواز و سالخوردة خوش افروز و فرتوت مردم ، مجلس)415ص (
   نهـاد  ، زنگـی شـب  )47ص ) (دف(= سـیرت   هیأت ماهی شکلِ صدف صورت مدور افزاي ماه طرب

ــاریکی(=  ــی)90ص ) (ت ــالم روم ــرك )90ص ) (روز(صــورت  ، ع ــت ت ــنایی(= ، ولای   ) روز، روش
، طلایۀ شب )230ص ) (تاریکی(= جامه  ، سیاه)90ص ) (تاریکی، شب(= ، ملک حبش )90ص (

  ). 241ص ) (روشنایی عصر(، ساقۀ روز )241ص )  (تاریکی اول شب(= تیره 
ت که گسـتردگی تشـبیه و اسـتعاره در داسـتان یکنواخـت      نکتۀ قابل توجه در کتاب این اس

برآمدن خورشـید و  : برد مانند نیست بلکه نویسنده در مواضعی خاص، تشبیه و استعاره به کار می
  . صبح، فرورفتن خورشید و شب، بیان مهر و وصال، توصیف زیبارو، وصف قلم و امثال آن

ت، امـا تشـخیص بـه صـورت اضـافۀ      گاه در توصیفها متمایل به تشـخیص اس ـ  نویسنده گاه
عالم غمناك شده از جامۀ سوگواري بیرون آمد و جامـۀ زربفـت   : استعاري کمتر به کار برده است

، )56ص (، سلطان خواب کمین بر وي گشـاد و بـر جـان کیکـان تـاختن آورد      )159ص (پوشید 
  ). 181 ص(کرد  گفت و از دور با فلک مناظره می دید که با فلک راز می اي می قلعه

هـاي کتـاب نیـز     کنایـه . پرداز در کنایه متجلیّ است پس از تشبیه، گستردگی تخیلِ داستان
پیش از این . هاي رایج و ساده است و صبغۀ عامیانه بودن از آنها مشهود است بیشتر از نوع کنایه

هـایی از   ونهنم. ها و ترکیبات ذکر کردیم هاي به کار رفته در متن را در بخش واژه بعضی از کنایه
، )76ص (، صید از پیش شیران بـردن  )9ص (با کسی گوي در میدان افکندن : ها چنین است آن

ص (، کسـی را در آب جسـتن   )181ص (، انگشت دردهان مانـدن  )94ص (زنبورخانه را آشفتن 
، شکسـته  )224ص (، در جـوال رفـتن   )224ص ) (خراب شدن کـار (، شکسته شدن کمان )222

، کسـی را بـر سـرِ    )238ص (، خالی بودن بیشه از شیر )224ص ) (شدن کارخراب (شدن کمان 
، سرِ کسـی را از  )147ص (، سر بر خط فرمان نهادن )131ص ) (خشمگین کردن(آتش نشاندن 

  ). 341ص (، پشت دست به دندان کندن )177ص (فلک گذراندن 
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٢٠٦   
 

ل یا شبه مثـل بـه کـار    المث ، نویسنده به مناسبت، حدود پانزده ضربسمک عیاردر جلد اول 
اي  به هنگام آوردن مثلهاي عربی، جمله. برده است که چهار مثل آن از مثلهاي سادة عربی است

مثلهاي عربـی کتـاب،   » .اند در عربی گفته«یا » اند در عرب مثل زده«: به این مضمون آمده است
  ادب الـدرس  الـنفس خیـرٌ مـن     ، ادب)354ص (اللسان اشد مـن ضـرب السـنان     ضرب: اینهاست

المثـل نیـز    دو ضـرب ). 641ص (، الکلام یجـرّ الکـلام   )569ص (، العجلۀ اخ الندامه )494ص (
، هر کار پدید و مرد هـر کـار   )178ص (بر درد کسی رسد که دردي دارد : مصراعی است از بیتی

ر میان کم تعدادي از آنها از مثلهاي معروف رایج د بقیۀ مثلها منثور است و دست). 225ص (پدید 
: یـا ) 561ص (نه خمیر و نـه فطیـر   : ، یا)217ص (بادنجان تخمه را آفت نرسد : مردم است مانند

  ) 640ص (چون آب آمد ترشی از سرکه رفت 
المثلی که به صورت مصراع در جلد اول داستان به کار رفتـه، در چنـد جـاي     جز دو ضرب به

ستشهاد شده است که البتّه جنبۀ تزئین و کتاب، به یک یا چند بیت فارسی و یک بیت عربی نیز ا
ف ندارد   9. در مجموع میزان موارد استشهاد به بیت بسیار اندك است. تکلّ

در مواردي اندك، نـوعی  . شود در سراسر داستان آثاري از کاربرد صنایع لفظی بدیع دیده نمی
افـزا بـه    به نـام روح  ظرافت ادیبانه که بیشتر رنگ عامیانه دارد در آن هست، مانند اینکه مطربی

  . و منظورش بربط است) 46ص (برو هم نام مرا بیاور : گوید کنیز خود می
شاید بتوان گفت بیشترین توجه نویسنده به بعضی سجعهاي ساده است که آن هم در کتاب 
فراوان نیست و آنجا که هست در موضعی خاص است مانند بعضـی عبارتهـا کـه بیـانگر نـوعی      

جوانمردي از آن جوانمردان است و اگر زنی جوانمردي کنـد مـرد آن   : ی استمفهوم عام و حکم
، اي )19ص (شـاد بـاش اي مـرد مردانـه و اي عیـار زمانـه       : و در بعضی خطابها) 47ص (است 

مجلـس چنـان   : ، و در توصیفها بویژه توصیفهاي عاطفی)617(پهلوان یگانه و اي جوانمرد زمانه 
بـه جـان رنجـور، از کـام دل دور، و از     ...، )50ص (عشق در سر انور و محبوب در نظر و سوداي 

آور و دادگستر، خداونـد   دیدار فرزند مهجور به تو که شاه فغفوري پادشاه چین و کامران زمین، نام
توضیح اینکـه جمـلات   ). 277-266ص (آراي بلاد و عدل و انصاف را بنیاد  صد الف لشکر، عالم

ها ها نیز در بعضی خطابها و توصیف نامه  هاست و از قضا در بعضی هاخیر مربوط به آغاز یکی از نام
از دلی پر غم و چشمی پر نم و دلی بریـان  : ... ع است مانند ادامۀ همین نامهسجها م بعضی جمله

مـا را بـدان کـار اسـت و     ) ... 601ص (، دلی پرتاب و چشمی کبـاب  )494ص (و چشمی گریان 
  ) 635ص . (ة کارهاي دشخوار استنمایندة اسرار است و آسان کنند
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  نمودهاي فرهنگی 
د مانند اینکـه  وش نمودهایی از فرهنگ و اعتقادات دینی دیده می سمک عیاردر جلد اول داستان 

الموت و از اعمـال دینـی    از فرشتگان، ملک. ی به تقدیر خداوند نسبت داده شده استبارها حوادث
وصیف زره به داود پیامبر و از تـاریخ بعـد از اسـلام    یک بار در ت. به غسل کردن اشاره شده است

لمَ عباسیان  ا بیشترین اشاره بـه اعتقـادات و   . اشاره شده است -که سیاه رنگ است -تنها به عام
آداب و آیینها در کتاب، بیشتر به امور درباري است مانند آداب حضور و نشستن در نزد پادشـاه و  

همچنین آداب عیـاري در کتـاب   . فت رسولان و امثال اینهاکردن و آمدور لباس پوشیدن و جنگ
اي آداب و سنّتهاي ایرانی و نامهاي اساطیري  اما پردازندگان داستان به پاره. نمودي برجسته دارد

این میزان اشاره در متنهاي منثور قرنهـاي ششـم و هفـتم نـادر     . اند و پهلوانی ایرانی اشاره کرده
  . است

بـه کـار    ایـزد یا  یزداندر بسیاري از موارد به جاي نامهاي خداوند، واژة  در جلد اول داستان،
و رامـین   و یک جا بـه منظومـۀ ویـس   ) 13ص (یک جا مژه به تیر آرش تشبیه شده . رفته است

و ) 38ص (و سراي جمشید وار ) 37ص (در جاهاي دیگر از کمر کیانی ) 20ص (اشارت گردیده 
یک بار به نوروز و بعضـی مراسـم نـوروزي    . سخن رفته است) 153(و فرّ پادشاهی ) 65(فرّ الهی 

در جـاي  . به معنی هدیۀ نوروزي یا عیدانه به کار رفته است نوروزيو واژة ) 175ص (اشاره شده 
: ا به مناسبت از این شخصیتها نـام رفتـه اسـت   هبجز این. به جمشید تشبیه شده است شبدیگر، 

ورث، ضحاك ناپاك جـادو، فریـدون فـرخّ، لهراسـب،     کیومرث، جمشید، سیامک، هوشنگ، طهم
  تـن   گشتاسب، داراب، اسکندر، رستم دسـتان، سـام نریمـان، بهمـن دراز بـازو، اسـفندیار روئـین       

  ). 638، 627، 519، 339ص (
  

  یادداشتها
  .این نوشته بر اساس جلد اول داستان فراهم آمده است - 1
ه بفرمایید به مقدمۀ دکتر خانلري بر داستان، نیز شهر سـمک  اي اطّلاعات مربوط به داستان مراجع در باب پاره - 2

  8-6، سمک عیار جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي، ص9ص 
 68-66از جمله مراجعه بفرمایید به شهر سمک، ص  - 3
مقدمۀ دکتر خانلري بر داستان و . ك.ر(اند  زمان کتابت داستان را میان قرنهاي ششم تا اویل هشتم حدس زده - 4

نمایاند که فرامرز  اما کهنگیهاي زبانی کتاب چنین می). 8-6ر جامۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي، ص سمک عیا
که این داستان مبتنی بـر آن   -علاوه بر این، نقّالی. بن خداداد داستان را پیش از عهد مغول تحریر کرده باشد
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٢٠٨   
 

اوایل قرن هشتم که دوران اوج حملۀ آیا در قرن هفتم و . طلبد زمینۀ اجتماعی و اقتصادي مناسب می -است 
سازد؟ حال آنکه قرن  مغولان و کشتارها و ویرانیهاي آنان است، مجالی براي بساط گستردنِ نقّالان فراهم می

ششم یکی از دورانهاي درخشانِ شهرنشینی و توسعۀ شهرها در تاریخ ایران بعد از اسلام است و زمینـه بـراي   
 .تر است تا دورة مغول راهماجتماع مردم و شنیدن داستان ف

توان  اي از آن نیست و در جلدهاي بعد آن را می که البتّه در جلد اول نمونه -یکی از نمودهاي راوي در داستان - 5
کند و از آنان که امکان پرداخت مـزد ندارنـد    از شنوندگان تقاضاي مزد می) نقّال(این است که راوي  -یافت 

گفتنی است که بحث ما در اینجا ). 68-66شهر سمک، ص (واندن الحمد متقاضی مزدي معنوي است مانند خ
توانند مراجعه کنند به کتاب  خوانندگان براي اطّلاع بیشتر می. در باب ساختار کتاب و فنون روایت داستان نیست

 . به بعد 65سمک عیار جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي، ص 
د سـرور مـولایی، سـخن، دورة بیسـت و سـوم،         نیز بنگرید به مقالۀ بحثی دربارة داست  - 6 ان سمک عیـار، محمـ

 1254-1250ص
 136-125نیر بنگرید به سمک عیار جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي، ص  - 7
 . اي از این موارد، در زمرة کهنگیهاي زبانی کتاب نیز هست البتّه پاره - 8
  136-125ص  -نیز بنگرید به سمک عیار جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي - 9
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